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  چكيده

اله به تحليل پديدارشناسانة هويت رزمندة ايراني و تأثير آن بر جنگ آينـده              ق م نيا
چـون يكتاپرسـتي، برجـستگي        اي هـم    هـاي ويـژه     رزم ايراني از خصلت   . پردازد  مي

ايـن  . دوسـتي برخـوردار اسـت        خير و شر، معادانديشي، استشهاد و ميهن       ةدوگان
 در هويـت ايرانـي ـ اسـلامي دارد كـه تـأثيري ويـژه در        هاي ويـژه ريـشه   خصلت
  .هاي آينده دارد جنگ

شـود و   هاي آينده از آنجا كه بر فنĤوري و انـسان تكيـة اساسـي مـي            در جنگ 
احتمالاً شكافي جدي به لحاظ فنĤوري بين كشورها وجود دارد، لذا كارگزار اصلي             

ت كارگزار انسان، دوگانـه     با محوري . گردد  آن يعني انسان از اهميت برخوردار مي      
  .گردد بندي مي هويت ـ غيريت صورت

بندي رزم ايراني در جنگ آينده        رو به تبيين نقش هويت در صورت       مقاله پيشِ 
. كنـد   ــ غيريـت بازسـازي مـي        پردازد و جنگ آينده را در بستر مواجهه هويت          مي

 ايرانـي   هاي رزم   گردد، سپس خصلت    بنابراين ابتدا هويت تعريف و بازشناسي مي      
  .گردد كه ريشه در هويت ايراني ـ اسلامي دارد تبيين مي

اسـت، لـذا    ) دشـمن ( براندازة هويت و غيريـت       ههاز آنجا كه پديدة جنگ، مواج     
بازســازي ضــمن ايــن مقالــه . گــردد اهميــت مؤلفــة هويــت بــراي بقــاء عيــان مــي

ر جنـگ   ي هويتي رزم ايراني به تبيين الگوي رزم ايرانـي د          اه  شناسانة مؤلفه   روش
ي رزم ايرانـي و     جـو   در اين بازسازي بيشتر بر تحليل هويت حق       . پردازد  آينده مي 

  .تأثير آن بر جنگ آينده تأكيد خواهد شد
  

  .گرايي، رزم ايراني، توحيدگرايي هويت، جنگ آينده، ثنويت :ها كليدواژه
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  قدمهم. 1
. شـين اسـت   ماة ماشين بر انسان و تـسخير بـدن انـسان بـا سـلط        ةجنگ مدرن نماد غلب   
 ةهويـت نقط ـ  .  پراكندگي قدرت و قرين بودن آن با مقاومت اسـت          ،ويژگي جنگ آينده  

در جنـگ آينـده ميـان هويـت و قـدرت پيونـد            . بنـدي مقاومـت اسـت       آغازين صورت 
قدرت در جنگ آينده از آن كساني اسـت كـه انـسجام هـويتي          . است مستحكمي برقرار 

 توسـط نگارنـده بـه       ،ت مربوط به جنـگ    باب مطالعا  كه در پژوهشي  با بررسي و    . دارند
رسد نقـش هويـت در رزم ايرانـي مغفـول مانـده و ميـدان                  به نظر مي   ،استعمل آمده   

 هويت در رزم ايراني     ةلفؤم. باشد  وسيعي جهت انجام پژوهشي در اين عرصه مفتوح مي        
انسجام . غيريت در جنگ آينده از اهميت برخوردار است       ـ   تبرجستگي گفتمان هوي   و

 ،حفـظ كـرد     خط و فرهنـگ فارسـي را       ،ها نه تنها گويش     در تهاجم وسيع مغول    هويتي
ــ   يمتجاوز جذب فرهنگ و تمدن ايراني گرديدند و فرهنگ مل          بلكه اين قوم مهاجم و    

  . هند و سرزمين چين توسعه يافتةديني ايران تا ماوراء شبه قار
روي كـشورهاي    پـيش    ة مسئل ،هاي آينده    با دشمن در جنگ    هچنين الگوي مواجه   هم

بيني بودن   تغييرات سريع و غيرقابل پيش    . مستقل و در عين حال در معرض تهديد است        
 بـراي كـشور در      ،لذا بـرآورد وضـعيت دشـمن       .هاي اصلي جنگ آينده است     از ويژگي 

وري و  Ĥ فن ـ ة از طـرف ديگـر عـدم تقـارن در عرص ـ           ؛معرض تهديد امري دشوار اسـت     
 كـشور موضـوع     ،از ايـن رو   . نمايـد   ضاعف مي  جنگ را م   ةپيچيدگي مسئل  تجهيزات نيز 

براي غلبـه   . سازي نقاط قوت خود در راستاي بقاي ملي باشد         پي برجسته  تهديد بايد در  
در .  فناوري وحدت بياني و انسجام هويتي واجد اهميت اسـت          ةبر عدم تقارن در عرص    

 اين جنگ گفتمان نوعي سلاح است و خاصيت هژمونيك دارد، كلمـات در مقايـسه بـا                
لذا انـسجام گفتمـاني نـسبت بـه انـسجام سـاختاري از              . باشند  ها سلاح بهتري مي    گلوله

  . اولويت برخوردار است
 هويت ايراني و نقش آن در جنگ آينده بـه           ةلفؤسازي م  اين پژوهش در پي برجسته    

توانـد   از آنجا كه موضوع جنگ آينده مي      . باشد   قوت براي غلبه بر دشمن مي      ةعنوان نقط 
وري و Ĥلذا جنـگ آينـده را بـا ويژگـي درهـم تنيـدگي فن ـ             ،باشد. ..ها و  ولتكشورها، د 

در اين جنگ الگويي از رزم ايرانـي مطلوبيـت دارد كـه بـر               . گيريم اطلاعات در نظر مي   
  .باشد هاي هويت استوار شانه

بنـدي رزم ايرانـي و         نقش هويـت در صـورت      اين مقاله تبيين  هدف اصلي    ،بنابراين
  .ثير آن بر جنگ آينده استأاي هويت و ت اسطوره ختلف ملي، ديني وهاي م شناسايي جنبه
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بندي رزم ايراني چيـست و   اين است كه نقش هويت در صورت ال اصلي تحقيق  ؤس
  ثيري بر جنگ آينده دارد؟أچه ت

منـد از    اي نظـام   گفتمان مجموعـه  .  تحليل گفتمان است   ة به شيو  پژوهشروش انجام   
 روابطـي   ،منـد    نظـام  ةايـن مجموع ـ  . اجتماعي اسـت  هاي   روابط است كه محصول قالب    

هاي اجتماعي،   رهيافت تحليل گفتمان ارتباطي تنگاتنگ با كنش      . منطقي با يكديگر دارند   
سـعي در درك و  شـته و    داهاي آدمي در زندگي روزمـره سياسـي          عقايد و مشي و منش    

  .داجتماعي دارهاي اجتماعي از طريق كشف مقاصد عامل و كارگزار  تحليل كنش
 همگـون و  ةصـورت يـك پيكـر    معرفتـي را بـه  ي ـ   گوناگون فكرهاي گرايشآنچه 

بـه عنـوان مثـال      . بندي نـام دارد    مفصل،  سازد گر مي  سازواره در درون يك گفتمان جلوه     
اسـلام  «هـاي شـناوري چـون        بنـدي دال    يك گفتمان از مفـصل     ةانقلاب اسلامي به مثاب   

هـاي   ت و توانـست بـا تثبيـت ايـن دال        سود جس  »شاه خائن «، و   »مستضعفين«،  »سياسي
  .شناور به قدرت دست يابد

  
  تعريف مفاهيم بنيادي. 2
  هويت. 2-1

 »هـو «  لغـوي آن از واژه     ة ريـش  ؛به معني هستي، وجود، ماهيت و سرشت اسـت        هويت  
گرفته شده است كه اشاره به غايت، نهايت و كمـال مطلـق دارد و موجـب شناسـايي و          

هويت نوعي ديوار حفـاظتي اسـت كـه         . )69 :1377معين،  ( شود  فرد از ديگري مي    تمايز
هـاي مختلـف     جلوه. نمايد اي را از جوامع ديگر متمايز مي       فرد را از افراد ديگر و جامعه      

 هـر يـك از ايـن         و وجود دارد ) جنسي، قومي، ديني، فرهنگي و صنفي     ( هويت از قبيل  
  .ندهستهاي بيروني شخصيت و هويت انسان  هاي هويتي دلالت جلوه

. دهد  با كشورش نشان مي   را   انسان   ةبالاترين سطح هويت، هويت ملي است كه رابط       
 وجود دارد اما فقط يك هويت ملي وجود دارد كه ساختار يهاي اجتماعي متعدد هويت

لازم به ذكر است كه بـا رعايـت اصـل متـدولوژيك          . تر است  ها محكم   هويت ةآن از بقي  
براي مثـال هويـت    . را در مقابل يكديگر قرار داد     توان سطوح هويتي      نمي »سطح تحليل «

 زيـرا در درون هويـت ملـي ممكـن اسـت        ،گيـرد  قومي در مقابل هويت ملي قرار نمـي       
  .هاي اجتماعي ديگر بروز نمايد هويت خرده

  :ارندذثيرگأهاي زير ت لفهؤم 1شمارة  نموداربندي هويت در ايران مطابق  در صورت
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  يت مليهاي هو مؤلفه: 1نمودار شمارة 
  
  
  
  
  
  
  

هاي هويت ايرانـي و هويـت اسـلامي بـراي      لفهؤلازم به ذكر است در نمودار فوق م  
خـود بـروز     اي دوگانه از   ثيري ايجابي دارند و مدرنيته چهره     أبندي هويت ملي ت     صورت

از  .ايجـابي داشـته اسـت     تـأثير   ثير سلبي و گاهي     أگاهي ت  به اين صورت كه      ؛استداده  
 از آغـاز قـرن نـوزدهم مـيلادي و           ،گيـرد    با غيريت شكل مي    ه در مواجه  آنجا كه هويت  

 با آن   ه غربي غيريتي بود كه هويت ملي در ايران در مواجه          ةتهاجم غرب به ايران مدرنيت    
  .استهاي بنيادي بحث در اين مقاله  پايه شكل گرفت و اين موضوع از

ريخي و اجتمـاعي    هويت حيـات تـا    شود اين است كه       سؤالي كه در اينجا مطرح مي     
  يابد؟ چگونه تداوم مي

طور كلي نظام آموزشي و محتـواي آموزشـي در           در پاسخ به اين سؤال بايد گفت به       
بندي هويت ملي دارد و سقراط اولين كسي بـود كـه              ثير عميقي بر صورت   أيك كشور ت  

 شخصي فرد با خود، ديگري و       ةاساس رابط  گيري هويت را بر    هاي خود شكل   در آموزه 
م در كنـار هـم      نظـا ساز مانند يك     عناصر هويت . )189 :1384گاتليب،  ( ن تعبير نمود  كيها

ه بتوانند گفتماني مسلط ب كه اين عناصر در تقابل با هم نباشند و      طوري ه ب ،گيرند  قرار مي 
اين آموزش  . آنها حاكم باشد   هاي سطحي، وحدتي نيز بر     رغم تنش  وجود آورند كه علي   

هـا و     هـاي همـسالان، مدرسـه، ارزش         از طريـق گـروه      و گردد  از درون خانواده آغاز مي    
رسد هويـت در ايـران در پرتـو          به نظر مي  . يابد  تداوم مي ... باورهاي ديني و اجتماعي و    

  .ايرانيت تداوم پايدار داشته است بنيادين دين و ةهست
  

  جنگ آينده. 3
  هـالوگ، ( ماسـت  دشـمن بـه انجـام خواسـت        براي اجبار  انهرجنگ نوعي اقدام زورمدا   

1385 :12(.  

فرهنگ و تاريخ ايراني 
 )هويت ايراني(

  
 هاي هويت ملي مؤلفه

  دين مبين اسلام
 )هويت اسلامي(

  
 مدرنيته
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بنـدي    وري و عمليات رواني بر صـورت      Ĥفن چون جغرافيا، تجهيزات و    هايي هم   لفهؤم
بندي   وري مدرن امكان صورت   Ĥ اما به علت تغييرات سريع در فن       ، است مؤثرجنگ آينده   

گونه جنگ بـه   هايي براي اين باشد، لذا ويژگي محال مي »جنگ آينده«تعريفي ثابت براي  
  :گردد ريف ميشرح زير تع

  )لجستيك( آمادكاهش وابستگي به  )الف
  كيد بيشتر بر مانورأت )ب
  .وان شناختي به جاي اهداف فيزيكياهداف ر )ج

هـا و     دنيـايي از فرهنـگ      و رود  در اين جنگ انحصار دولتـي بـر جنـگ از بـين مـي              
 ةقب كانون نبرد از خط دشمن به ع       .توان براي آن تصور كرد      را مي كشورهاي درحال نبرد    

 اي متفـاوت از اطلاعـات       مجموعـه  ،نوع عمليات   قبل از طراحي هر     و شود  آن منتقل مي  
 ة بـه همـان انـداز      اطلاعات انساني و اطلاعات فرهنگـي احتمـالاً       . مورد نياز است   پنهان

اي  ها و شبكه   پراكندگي درگيري . )54 :1385جوباگي،  (ند  ستهز اهميت   ئاطلاعات فني حا  
به ميزان گسترش و تكثر ميـدان  . جنگ آينده است هاي يژگيواز ديگر  رزم  ةبودن صحن 

محـور   هـاي مقاومـت بـر      جنبش. دنگرد  بندي مي   هاي مقاومت نيز صورت    جنگ جنبش 
گردانـد ماننـد     ثر مـي  أمت ـ نيـز  و حتي سربازان و نظاميان دشمن را       گيرد هويت شكل مي  
  .محور در ويتنام مقاومت هويت

گرهـاي   افزارهـا و حـس     و اسـتفاده از جنـگ      ماشـين    ةجنگ آينده با كاربرد گـسترد     
 ةخودكار به جاي انـسان و تبـديل هـوش مـصنوعي بـه نمـاد روابـط اجتمـاعي جامع ـ                

از ديدگاه فوكـو سياسـت و قـدرت همـان           .  انساني است  ةژبه دنبال نفي سو    ،فراصنعتي
 ؛ رزم ماشـين و انـسان اسـت        ةجنگ آينده نيز صـحن    . ها به روش ديگر است     جنگ متن 

ايد با آن جنگيد تنها نظامي نيست بلكه تشكيلاتي نيرومنـد همـراه بـا نظـام     دشمني كه ب 
  .ها و متحدان ناشناخته است بانكي، رابطه

  
  يرچوب نظراچ. 4

افزاري و نيروي    بر بعد نرم   هاي مسلط هر عصر    مقاله اين است كه گفتمان    صلي  ديدگاه ا 
 ـ      به سخن ديگر جنگ آيند    . ار است ذثيرگأانساني در جنگ آينده ت      ةه ضمن اينكـه بـر پاي

هاي انسان و اجتماع نيز ايـستاده اسـت و گفتمـان             دانش و فناوري استوار است بر شانه      
  .ار استذثيرگأها ت بندي رزم و جنگ بين انسان مسلط هر عصر بر صورت

هـاي رزمنـدگان و معـاني و كردارهـاي           در ديدگاه تحليل گفتمان سطح خـودفهمي      
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گفتمان بـر رزم  . ار استذثيرگأالگوي جنگ و نتيجه رزم ت الاذهاني آنها بر     مشترك و بين  
هويـت انـسان در هـر عـصري         .  نه اينكه نمايشگر رزم باشد     ،گذارد ها حد مي    بين انسان 

اي از    بين انـسان و جهـان همـواره پـرده           و شود   ساختار گفتمان تعيين مي    ةوسيل  خود به 
  .اندازد ها فاصله مي گفتمان

 ة سـاختار پيچيـد    ة هنرمنـدان نيـستند، بلكـه فـرآورد        ةدطور كه آثار هنري آفري     همان
افزاري و انساني جنگ در هر عصري تابع         گفتمان فرهنگي غالب در هر عصرند، بعد نرم       

  .است كه محصول گفتمان آن عصر استقوانيني 
. كنـد   عنوان قدرت در هر زمينه چيزهايي را حفظ و چيزهايي را حذف مي              گفتمان به 

 نظـم و    ،هـا    اسـطوره  ؛طوره و تـاريخ جايگـاه شاخـصي دارنـد         اس ـ،  در تحليل گفتمـاني   
هاي نظري   پردازي  واقعيت تابع افسانه    و كنند  بر تاريخ و جامعه تحميل مي     را   مندي  قاعده
بخـشد و    اي از تاريخ معنـا و مفهـوم مـي           افسانه جنبشي اخلاقي است كه به دوره      . است
  و كـشاند  منـدي مـي    م و قاعده   نظ ةرا از عرصه آشفتگي و اغتشاش به حوز        سان آن  بدين

تبديل تـاريخ بـه       اسطوره ةكارويژبنابراين  . ها نيست  اي از اين افسانه    تاريخ جز مجموعه  
  .)39 :1376ستاري، ( طبيعت است

 گفتمان هويتي هر عصر با جنـگ در آن          ة از رابط  ،جنگ در تحليل گفتماني هويت و    
افـزار نيـروي     ان هويت بـر نـرم      گفتم ةدهند ويژه بر اثرات شكل    شود و به    مقطع بحث مي  

  .شود كيد ميأانساني ت
نظريـات هويـت    . ثير گفتمان بر كردار جنگ اسـت      أبنابراين يك وجه بحث حاضر ت     
 دهنـد  هاي آنها در درون ادوار خاص تاريخي معني مي         خود تاريخي دارند و احكام و گزاره      

  .بخشند  را شكل مي جنگةو به نوبه خود معناي كردارهاي اجتماعي و سياسي مانند پديد
گفتمـان هـويتي     اسلامي برساخته از دو خـرده     ـ   يبر اين اساس گفتمان هويتي ايران     

عنوان غيريـت و دگـر گفتمـاني بـر           گفتمان هويتي غرب به    علاوه خرده  به ايران و اسلام  
بدين سان تقابل بين گفتمـان هـويتي        . ار است ذثيرگأبندي گفتمان هويتي ايران ت      صورت

  .هاي بحث اين مقاله است مي با گفتمان هويتي غرب از پايهاسلاي ـ ايران
  

  بررسي محيط تحقيق. 5
 در ايـن محـيط تحقيـق    ؛ جغرافيـاي سـرزميني و فرهنگـي ايـران اسـت         ،محيط تحقيـق  

 ةعنوان عامل بنيادين وحدت و پويايي حوز       هاي گوناگون با تكيه بر زبان فارسي به         گروه
  .اند اسلامي را تداوم بخشيدهي ـ راني، هويت ايرانفرهنگي ايران، دين اسلام و دولت اي
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  هاي هويتي در ايران گفتمان. 6
  ي گفتمان هويتي ايران.6-1

ها، هويت و تشخص ملي، فرهنـگ         اي شامل ارزش   گفتمان هويتي ايراني در محيط ويژه     
شـكل حكومـت، سـطح      (هاي تاريخي جامعه ايراني، مقتضيات ساختاري        سياسي، سنت 

 ازمنه  ةو امور فرهنگي و اجتماعي خاصي كه در هم        ) رافياي سرزميني صنعتي شدن، جغ  
  . گردد بندي مي  صورت،از اهميت برخوردارند

ها ريشه در عمق، غنا، گستردگي و هژموني گفتمـان           راز و رمز پايايي و پويايي ملت      
دين، زبان، اسطوره، ادبيات، سرنوشت مشترك تاريخي و آثار و مفاخر           . هويتي آنان دارد  

بنـدي گفتمـان هـويتي يـك ملـت اسـت كـه               ادبي و فرهنگي از عناصر مفـصل      ي،  علم
ند  وحدت روحي آنان محسوب شده و پاسداشت، تعميق و گسترش آن نيازم            ةسرچشم

  .توجه، پايمردي و فداكاري است
    .گفتمان هويتي ايراني مطابق نمودار زير است

  هاي هويت ايراني مؤلفه: 2نموار شمارة 
  
  
  
  
  
  
  

 هاي ايراني  اسطوره.6-1-1

 افسانه جنبش اخلاقـي     .كنند  بر تاريخ و جامعه تحميل مي     را  ها نظم و قاعده       اسطوره
 آشـفتگي و    ةسان از عرص   بخشد و بدين   است كه به يك دوره از تاريخ معنا و مفهوم مي          

  .)28: 1378بشيريه، (كشاند   نظم و قاعده ميةاغتشاش به حوز
بنـا  . سخت گفتمان هويتي ايران امروز اسـت        جان ةاستان هست تاريخ اساطيري ايران ب   

به تاريخ اساطيري، حيات سياسي ايران در آغاز سه هزار سال سوم حيات بشر، پـس از                 
سي سال پادشـاهي كيـومرث بـه عنـوان نخـستين انـسان و دوران پادشـاهي جمـشيد،                    

يري را تجربـه    مرگـي و فناناپـذ      سده بي  نهشخصيت بسيار محبوب و گرانمايه كه مردم        
 عيد نوروز در آغاز ورود خورشـيد بـه بـرج            ةپاسداشت خجست . گردد كنند، آغاز مي    مي

  .)36: 1384خدايار، (مرز كهن است اي اين  حمل از سوي مردمان اين منطقه يادگار اسطوره

  هاي ايراني  اسطوره-1
  ميراث كهن فرهنگي-2

 يايرانهاي هويت  مؤلفه

   پديده دولت ايراني-1
   جغرافياي سرزميني ايران-2

  
 )زبان ملي(زبان فارسي 
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قـسمت  . پهلوان مسلكي، دادگري و رواداري از عناصر اصلي اسطوره ايرانـي اسـت            
اي از   نامـه، شـاهنامه بـه ترسـيم چنـين منظومـه            امه همچون رسـتم   اي از ادبيات ع    عمده

اي از پهلواني و آرمان جوانمردي ايران         اسطوره ،رستم شاهنامه . پردازد اسطوره ايراني مي  
اي از فرمانروايي نيك است كه وقتي اين عدالت،        چنين جمشيد اسطوره   هم. باستان است 

اردوش به عنوان اسطوره زشتي و ظلـم        شود ضحاك م    روي و رواداري فراموش مي     ميانه
  .گردد بر اين سرزمين حاكم مي

  ميراث كهن فرهنگي.6-1-2

هوشـمندي، هنـرورزي، امنيـت،    . هاي ايراني است    آزادگي افق اصلي شناخت ارزش    
 اعتبار و شأن فرزانگان، رايزني و دستگيري از مـستمندان، تـرويج راسـتي و                ،خردمندي

رام كـردن    ،هـا   محبت و مهرباني، پيـدا كـردن سـودمندي         ،دوستي پرهيز از دروغ، انسان   
 دفع دشمنان آنـان و بـالاخره شـادي افـراد جامعـه و               ، هدايت مردم به راه نيك     ،طبيعت

هاي تـاريخي ايرانيـان اسـت         هاي جمعي جامعه از جمله ارزش      ها و سنت   ترويج جشن 
  .)34: 1373، ربها(

 ـ فرهنگي است و     اي از رواداري   امپراتوري كوروش و داريوش نمونه     ا تأمـل در آن     ب
يابيم كه مملكت تنها با قدرت نظامي و حتـي بـا نظـارت چـشم و گـوش بـر پـا                        درمي
 اسـباب   شـك  اين تسامح كوروشي بي    ماند و احتياج به تفاهم و تسامح نيز هست و          نمي

  .سرفرازي تاريخ ايران است
يـت فرهنگـي   تضاد دائمي خير و شر، فقر و غنا، نور و ظلمـت از عناصـر ذاتـي هو             

هـاي تـاريخي     خصلت دگربينـي و دگرسـازي از خـصلت        . ايرانيان در طول تاريخ است    
سـازي   اين غيريـت  . هاي مختلف بوده است     ه ايراني در دور   ةهاي مسلط بر جامع    گفتمان

 بـار را در بـر      طيف وسيعي از مفاهيم، از تمايز و رقابت تـا طـرد و سـركوب خـشونت                
  . متضادي همچون ايران انيران استهاي انگاريگيرد و لبريز و سرشار از دو مي

 وامدار و باردار چنين كردار، پنـدار و رفتـار دگرسـازي             ، ما ةگفتمان مسلط بر جامع   
 ايــن دوانگــاري در همــين ســطح و بــه صــورت تــك خطــي بيگانــه ســتيز و  . اســت

ايـن  . گـردد  يابـد و تكثيـر مـي        با دشمن تعميـق مـي      هگراست، در هنگام مواجه    استقلال
  .طرد دگرخارجي استتر ملازم با حذف و  ازي در سطحي پيشرفتهدگرس
   دولت ايرانية پديد.6-1-3

الگـوي  . هاي مهم هويت ملي در ايران است        دولت و ميراث سياسي ايرانيان از مؤلفه      
عنـوان    بـه  ، قرن تشكيل دولت در ايران شكل گرفتـه بـود          12حكمراني در ايران كه طي      
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عنـوان يـك     عباس تحميل نمـود و بـه       اميه و بني   هاي بني  هگفتماني برتر خود را به سلسل     
سـان   بـدين .  هويت ملي تداوم حيـات و انـسجام ملـي ايرانيـان را تـسريع نمـود                 ةمؤلف

عنوان يك مؤلفه بنيادين دولت در خلافت امـوي و عباسـي             سالاري كهن ايراني به    ديوان
  .)17 :1363، فراي( بخش هويت ملي ايرانيان گرديد بازتوليد گرديد و تداوم

 دولت ايراني درعـين تكثـر موجـود در نظـام سـاتراپي زمـان هخامنـشيان از                   ةپديد
و يكپارچگي جغرافيايي از    ) رهبري واحد ملي  (فرمانرواي واحد   . پايداري برخوردار بود  

اي   لـذا در سراسـر شـاهنامه هـيچ دوره         . الزامات دولت ملي در ايران باستان بوده اسـت        
از آغاز شاهنامه تـا دوران فريـدون فرمانروايـان       . ديده دولت باشد  نيست كه ايران فاقد پ    
  .راندند فرمان مي به بعد بر ايرانشهرآن زمان از  ايران بر كل جهان و

ايـران    گفتمـان تـشيع در     ةغلب ـ دولت صفوي با رسميت بخشيدن به مذهب تشيع و        
نـوب روسـيه    ترين گام را در راستاي يكپارچگي سياسي در ايـران برداشـت و از ج               مهم

 ايـران و  تا جزاير خليج فارس و از كابل تا بغداد در چارچوب حاكميت ملي           ) داغستان(
  .مذهب تشيع منسجم گرديد

 دولت ايراني از آغاز قـرن نـوزدهم نيـز از ظرفيـت تـداوم حيـات سياسـي و             ةپديد
بعـدها در انقـلاب      .نست هويت ذاتي خود را حفظ نمايـد       اجتماعي برخوردار بود و توا    

 دولت ايراني خصلتي نيمـه مـدرن يافـت و تـداوم خـود را در قالـب             ةوطيت پديد مشر
  .ادامه داددولت شبه مدرنيستي پهلوي 

ايـن  . ترين نقدي است كـه بـر آن وارد اسـت           خصلت استبدادي دولت ايراني جدي    
محور و توحيدگراي اسلام نيز مقاومتي نرم و گفتمـاني      خصلت در مقابل گفتمان عدالت    

 گفتمان جمهـوري اسـلامي      ة انقلاب اسلامي و غلب    ة حداقل تا ظهور پديد    داشته است و  
  .به حيات گفتماني خود ادامه داده است

  
   جغرافياي سرزميني.6-1-4

. گردد محسوب مي آن   شاخص ملموس و عيني       و جغرافيا ظرف هويت ايراني است    
گرفته است   امروز مورد چالش قرار ن     ةوقت به انداز   اما چارچوب جغرافيايي هويت هيچ    

گرايـي و ظهـور دشـمن        ظهور واژگاني مانند جهاني شدن، وابستگي متقابل و فراملـي          و
  .اي معرف اين وضعيت است فرامنطقه

. ها و حتي معماري اسـت  ها، برداشت  ذهنيتةجغرافياي سرزميني متن پرورش دهند  
د كه تأثير انديشمنداني مانند ابن خلدون، مونتسكيو، راتزل و هگل از جمله كساني هستن    
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بيننـد   گير مـي  مشرايط طبيعي زمين بر فرهنگ و هويت انساني را بسيار برجسته و چـش             
  .)88: 1384، راد كاوياني(

اثر وضعيت و موقعيت طبيعي بود كه فرهنگ، زبان و تمدن و انديشه ايرانـي بـر                  بر
ايرانيـان عناصـر مثبـت و سـودمند را از تمـدن همـسايگان               . ملل مجاور گسترش يافت   

بخش را وام گرفتند و      گرفتند و ضمن نشر فرهنگ خود در عالم، موارد مثبت و رهايي           بر
. )15: 1375صـفا،   (بسياري از اين تعاملات، حاصل موقعيت جغرافيايي ايران بوده است           

 قـالي و    ،فـرش (موقعيت جغرافيايي ايران سبب شد تا هنرهاي متعددي مانند بافنـدگي            
مي چون نساجي و خـشكبار و آرد از ايـران بـه جهـان               زني و اقلا   ، فلزكاري، قلم  )حرير

البته موقعيت جغرافيايي تهديدي براي امنيـت و هويـت ايرانـي نيـز بـوده                . عرضه شود 
هديـدات  د كه ت  يطلب  لذا در معرض طمع بودن، هوش سرشار نخبگان حاكم را مي           .است

  .را به فرصت تبديل نمايند
 جغرافيـا، جنـگ و مـردم        ةواژ سه كليـد  طور كلي در جغرافياي سرزمين ايران بين         هب

پيوند وجود دارد و موجوديت درازآهنـگ جغرافيـايي ظـرف ضـروري تـداوم هويـت                 
بنـدي    انسجام مذهبي از دوران صفويان تـاكنون در صـورت         . گردد تاريخي محسوب مي  

ن تـأثير نهـان و       جغرافياي ايران و براي تداوم هويـت ملـي تـاكنو           ةاتحاد مردمي در پهن   
  .ته استآشكار داش

   زبان فارسي.6-1-5
.  فرهنگ ايـران اسـت  ةزبان فارسي عامل بنيادين هويت ملي، وحدت و پويايي حوز      

 بسيار كهن فرهنـگ ايـران       ةزبان فارسي به عنوان مهمترين جريان فرهنگي معرف پيشين        
 ةدر هنگام حمل  . است كه با توانمندي در مقابل امواج فرهنگي بيگانه توان مقاومت دارد           

، نماز  »سغديان«كه اجازه دهند كه       فاتحان ناگريز از آن گشتند     ، به آسياي مركزي   اعراب
  .)1 :1381ورجاوند، (را موقتاً فارسي به جا آوردند 

ها تـا    ترين دوران  جز گرجستان و ارمنستان از كهن      هاي آسياي ميانه به     جمهوري ةهم
ميليـون نفـر جمعيـت     130از حدود . اند  كمونيستي خطي جز فارسي نداشتهةزمان سلط 

 ـهاي آسياي ميانه نزديك بـه يكـصد ميليـون نفـر بـه                ايران، افغانستان و جمهوري     نازب
و بـيش از دوازده سـده اسـت كـه بـه             كنند    صحبت مي فارسي، فارسي دري و تاجيكي      

بـه  نزديك به سي هزار نسخه خطي و كتاب چاپي . گويند نويسند و سخن مي    فارسي مي 
  .)6: 1381ورجاوند، (ايران، هند و پاكستان وجود دارد ي مختلف درها در زمينهزبان فارسي 

 ة نه چندان دور از چنان قدرت جهاني برخوردار بود كه دايـر   ةزبان فارسي در گذشت   
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گرفت و از    شاخ زرين در بسفر در بر مي      تا  نفوذ آن از يك سو تمامي آسياي كوچك را          
 واحـد ممتـاز   ، لـذا زبـان فارسـي   .افكنـد   هنـد پرتـو مـي   ةسوي ديگر بر تمامي شبه قار 

مهـوري  اين زبان كهـن بـه نفـوذ معنـوي ج          .  ملي در ايران است    ةبخش در عرص   هويت
اي مركب از قفقاز، ايران، افغانـستان         جغرافيايي سياسي تازه   ة و ايجاد منطق   اسلامي ايران 
كنار دادن اين كشورها در      تواند با قرار   رساند و مي    آسياي ميانه مدد مي    هاي  و جمهوري 

  .اي عظيم و قدرتي بزرگ براي كشورهاي منطقه به ارمغان آورد پاكستان اتحاديه
  

   گفتمان هويت اسلامي.6-2
در . گـردد    بنيادين هويت در ايران است و حيات آن به پيش از اسلام باز مـي               ةدين مؤلف 

طلبـي،    خداگرايي، معنويت  .دار و پايدار است    گرايي بسيار عميق، ريشه    ميان ايرانيان دين  
و دينداري گفتمان غالب در حيات سياسي و اجتمـاعي ملـت ايـران در طـول قـرون و                    

اي عمومـاً يـك گفتمـان مركـزي وجـود دارد و همـين                 هـر دوره   در. اعصار بوده است  
. آورد وجود مـي  ههايي را براي حفظ و صيانت نظام گفتماني ب     گفتمان  خود خرده  ،گفتمان

 اسـت كـه در هـر        »هاي دين و معرفـت قدسـي       انگاره«بناي گفتمان هويتي در ايران بر       
بنياد اين گفتمان بر نگرش     . نمايد  الب پارادايمي خاص خود را باز توليد مي       قاي در     دوره

 پيشدادي، پهلواني و تاريخي ايـن گفتمـان بـر          اي و  هاي اسطوره  قسمت. توحيدي است 
  .است شر و اساس نبرد هميشگي و مداوم خير

ايـن  .  گفتمان هويتي اسلامي هـستيم     ةايران شاهد غلب   م در با تعميق و گسترش اسلا    
هـاي    اي در قالبي خاص باز توليد گرديده است و ساير مؤلفـه             هر دوره   گفتماني در  ةغلب

بنابر همين تمركز اسـت     .  آن قرائت شده است    ةبخش هويت ملي در ساي     موجود و قوام  
 بـا اسـلام از شايـستگي        كه مقولاتي چون مليت و ايرانيت تنها در صورت عدم تعارض          

  .گردد هاي هويت ملي مطرح مي اي از مؤلفه توجه به عنوان مؤلفه
گفتمان هويتي اسـلامي در ايـران در افكـار انديـشمنداني چـون علامـه طباطبـايي،                  

 عنـوان رهبـر    به) ره(افكار و اعمال امام خميني     ويژه در  هب. ..مطهري، شريعتي، طالقاني و   
ايـن تـداوم    . )66 :1386،   آشتياني ميرسپاسي(ي شكل گرفت    فكري و عملي انقلاب اسلام    

گفتمان هويتي اسلامي از يك سو مقارن با رواج انديشه انتقادي نسبت به غرب در ميان                
زمان با تحولات اساسـي در سـاختار تـشيع و در     انديشمندان ايراني و از سوي ديگر هم 

هـاي نوسـازي     اكامي برنامـه  كه ن   آن هم درست در زماني    . واقع تجديد حيات شيعه بود    
از پيوسـتن ايـن     در چنـين شـرايطي      . شـد   پهلوي روز به روز آشكارتر مـي       ةگرايان غرب
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در  گفتمان هويتي اسلامي بـا تحقـق انقـلاب اسـلامي             ةها به يكديگر بود كه غلب      جريان
  .مصدر حاكميت سياسي قرار گرفت

گرايـي را بـه      رب سلبي است كه گفتمـان غ ـ      ةگفتمان هويتي اسلامي داراي يك جنب     
. طلبد و داراي يك وجه ايجابي است و آن تجديد حيات تشيع در ايران است               چالش مي 

 يك فرايند طولاني بود كه از دوران صفويه آغاز شد           ةتجديد حيات تشيع در ايران نتيج     
هـاي ضـد     آفريني مرجعيت تـشيع در حركـت       ويژه در دوران قاجارها به دليل نقش       و به 

 بازگشت به خويشتن پيوند يافت      ةش انتقادي نسبت به غرب و انديش      استعماري، يا نگر  
  .)43 :1353، عنايت(

گراي  اعتبارزدايي از گفتمان غربشروع  و تحولات پس از آن       1342سال   خرداد   15
در نتيجه گسترش انديشه انتقادي نسبت به غرب از يك سو، و تجديد حيـات               و  حاكم،  

ابله بـا گفتمـان مـذكور از سـوي ديگـر بـود              دست گرفتن رهبري نهضت مق    ه  شيعه و ب  
  .)123: 1377ميرسپاسي، (

  :كشد گونه به تصوير مي مي را اينبعدها حاكميت گفتمان هويتي اسلا) ره(امام خميني
بايد اين فرم غربي برگردد به فرم اسلامي، تا حالا همـه چيزمـان را تقريبـاً بگـوييم        «

...   از اينكه ما دست آنهـا را كوتـاه كـرديم   غربي بود، همه چيز غربي بود، حالا بايد بعد       
  .)110: 1371صحيفه نور، ( »توجه داشته باشيم كه خودمان كي هستيم و چي هستيم

در گفتمـان   . گفتمان هويتي اسلامي در ايران در قالب گفتمان تشيع بازتوليد گرديـد           
فتمان از  بندي اين گ   عنوان عناصر اصلي مفصل     هويتي تشيع دو عنصر امامت و عدالت به       

  .اهميتي خاص برخوردار است
  هاي هويت اسلامي ـ شيعي مؤلفه: 3نمودار شمارة 

  
  
  
  
  
  

  امامت. 6-2-1
ترين وجه تمايز تشيع با ساير فرق و مذاهب اسلامي بـاور بـه نـصب امـام از                    اصلي

همچـون  ) ص(االله  اول ياران رسول   ةسوي شارع مقدس است، شارحان اين انديشه حلق       

 و معاد) توحيد(مبدأ 

 هويت اسلامي ـ شيعيهاي  مؤلفه

 التدع امت و ولايتما
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كه در جريانات مابعد سـقيفه خواهـان ولايـت          باشند    مي. ..سر، حجر بن عدي و    يا عمار
رويكرد تشيع به تاريخ صدر به بعد از آن تاريخ   . عنوان امام اول شيعيان بودند     به) ع(علي

 63تا اينكه در سـال       داد  گفتمان انتقادي تشيع خط خود را ادامه مي         و اسلام انتقادي بود  
 نابرابر با نظام حاكم امـوي بـه شـهادت           ةان در يك مواجه    امام سوم شيعي   جري قمري ه

 شهادت جايگاهي خـاص در ادبيـات مـذهبي شـيعيان            ة از اين تاريخ كليدواژ     و رسد  مي
ورزي  باور به عصمت امام و نصب از سوي شارع مقدس حس اطاعـت     بنابراين  . يابد  مي
رايانـه، سياسـي و    شـهادت وجهـي كاركردگ   ونمود ور  منانه را در درون شيعيان شعله     ؤم

لذا آيد و   به حساب مي  اوج قله شهادت    حادثة عاشورا    .ايدئولوژيك به انديشه شيعي داد    
داراي  نمايـد  تفسيري كه شـريعتي از سـوگواري و عاشـورا ارائـه مـي              گردد  ملاحظه مي 

  :دهد جو از تشيع مي  هويتي مبارزهةاين تفسير نقشي مهم در ارائ مضموني انقلابي است و
كـار   ي براي طرح مداوم جنگ تاريخي شيعه و عاشورا براي نشان دادن راه            سوگوار«

و تعيين شـكل مبـارزه بـا حكومـت           پاسخ گفتن به اين پرسش هميشگي چه بايد كرد؟        
ناپـذير   و سرپيچي از بيعت ظلم و طرح تسلسل پيوسته تاريخ و اعلام جنگ انقطاع          جور

قعيت جاري كه اسلام حاضر، اسلام قاتل       ميان وارثان آدم و وارثان ابليس و تعليم اين وا         
 »در جامه سنت و اسلام راستين اسـلام غايـب اسـت در رداي سـرخ شـهادت                  است و 

  .)7 :1359شريعتي، (
 باور به اصل امامت كه در قالب رهبـري          ، جنگ تحميلي  ةدر طول دوران هشت سال    

يـابي   ز در هويت   شهادت نقشي ممتا   ةچنين كليدواژ  ن يافته بود و هم    يتع )ره(امام خميني 
 عناصر مقوم رزم ايرانـي در    طلبانه از  اين گفتمان هويتي شهادت   . نمود  ايراني ايفا  ةرزمند

  .جنگ آينده است
  عدالت. 6-2-2

شناسـي و تلقـي       يك اصل در نزد شيعيان، روان      ة به منزل  »عدالت« ة قبول مسئل  اساساً
 بـه فـداكاري و      پـذيري، ميـل     خـودانگيختگي، تحريـك     و ديني خاصي به همراه داشت    

 عدالت در گفتمان هـويتي تـشيع در         ةكليدواژ. استامر  همين  مديون  خواهي آنان    آرمان
كردند و اعتقاد به نظـام سياسـي         زمان خلفاي اموي و عباسي كه به نام دين حكومت مي          

آنان حتي به نـام     . ن خاصي پيدا نمود   ي تع ،وقت را شاخص اسلام و كفر قرار داده بودند        
 فتواي شرعي يك قاضي حكومتي بـه خـروج از          را با  )ص(امي پيامبر خاتم  دين، نوه گر  

 سپاه يزيد هنگام صـدور      ةفرماند. متهم و به مرگ محكوم نمودند      )ص(امت رسول خدا  
در اينجا تشيع هوشمندانه شـاخص      . داد فرمان حمله، سپاهيان خود را بشارت جنت مي       
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گفتمـان هـويتي تـشيع ديـن        . دكن ـ  حكومت سالم از ناسالم را عدالت و ظلم تعريف مي         
 از آن رو قيام عليه يزيد نمود كـه شـرعاً           )ع(امام حسين . داند بدون دادگري را دين نمي    

قليـدي   تـشيع ت   ةنبايد تن به ولايت جائر داد و شناخت حاكم ظـالم و جـائر در انديـش                
  .نيست بلكه به حكم عقل است

. نمايـد  شيع ايجـاد مـي     ت ة انگيزه عظيمي جهت كاركردي شدن انديش      ،ميل به عدالت  
  . در تاريخ تشيع ايجاد نموده است لازم مبارزه راةجور همواره انگيز/ شاخص عدل
خواهي و مبارزه بـا دسـتگاه جـور يـك            هاي تاريخي تشيع همواره عدالت     در جنبش 

يابي گفتمان تـشيع     اي از هويت    اصلي بوده است، در انقلاب اسلامي نيز كه جلوه         ةمطالب
خـواهي عنـصر مقـوم       لـذا عـدالت   . ي از شعارهاي بنياني انقلاب بود     خواه است عدالت 
  .شيعي در جنگ آينده استي ـ هويت ايران

  
   گفتمان هويتي غرب.6-3

گرايـي، ليبراليـسم،     ، عقل »اومانيسم« حامل مفاهيمي اساسي چون      »غرب«گفتمان هويتي   
اصل ترقي و    سان و  معرفت ان  ةفردگرايي، برابري، آزادي، كارگزاري تاريخي انسان، داعي      

 كه از دوران رنـسانس در فكـر و          )447: 1378بشيريه،  (حد و حصر آن است       پيشرفت بي 
  .اند فته و مورد توجه قرار گرفتهگرزمين شكل  فرهنگ مغرب

با اومانيسم، بشر اصالت يافته و موضـوعيت پيـدا كـرد و محـور و دايرمـدار امـور                    
خ جديد را در پرتو استيلا بر تمام عالم رقـم           عالم قدسي، تاري   كائنات شد تا با بريدن از     

اولين بروز عيني اسـتيلاگرايي گفتمـان هـويتي غـرب در            . )262: 1376اخوان مفرد،   (زند  
ايرانيـان كـه روزگـاري    .  عيان گرديـد يلادي م19تجاوزات روسيه به ايران در آغاز قرن    

نفـس بودنـد     يب تازه از بسياري جهات همپاي رق    ) مقارن با آغاز تجدد در اروپا     (تر   پيش
 تـلاش عبـاس ميـرزا بـراي          و اكنون متوجه شكاف ژرف با اروپاي متجدد گرديدنـد         هم

  .ه اروپا پاسخي به اين ضرورت بودفرستادن گروهي از ايرانيان ب
قرار ) گفتمان هويتي غرب  (كساني كه به اروپا رفتند تحت تأثير مظاهر تمدني غرب           

كننده بود كـه برخـي از آنهـا     خيره آور و ني حيرت غرب آنقدر براي نخبگان ايرا   ؛گرفتند
  .)1364شيرازي، : ك.ر( گذاشتند »نامه حيرت«حتي بر سفرنامه خود عنوان 

 ة اين روند از دوران فتحعلي شاه تا دوران ناصرالدين شاه منجر به ظهور پديـد               ةادام
فـاوت   ظهور تدريجي اين جريـان اجتمـاعي و ت          و  در ايران گرديد   »منورالفكري«جديد  
  .گرايي در ايران شد ها نسبت به غرب موجب ظهور گفتمان غرب برداشت
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 ـ             اسـلامي  ــ    ياين گفتمان در يك رويارويي آشكار در مواجهه با هويت بـومي ايران
 ـ       ةواسط هاين رويارويي نه صرفاً ب    . بود  ويژگـي   ةواسـط  ه عناصر ذاتي اين گفتمان بلكـه ب

هـايي چـون      اسلامي بـر مؤلفـه    ـ   ييتي ايران  زيرا گفتمان هو   ،ساز اين گفتمان بود    غيريت
  .دزور گرايي مهر تأييد مي كرامت انسان، آزادي، دادورزي، عقل

) گرايي غرب( تلاقي سه گفتمان هويتي ايراني، اسلامي و غربي        ةانقلاب مشروطه نقط  
گرايـي بـا عناصـري از گفتمـان           آن رويارويي گفتمان غـرب     ة نتيج شود كه   محسوب مي 

هر چند در اين دوران نهادهاي مدرني چون مجلس شوراي ملي در            . دبوهويتي اسلامي   
 ايـن رويـارويي گفتمـاني ظهـور دولـت           ةمصدر امور حكومتي قرار گرفتنـد، امـا نتيج ـ        

گفتمان پهلويسم بـر تلفيـق عناصـري از گفتمـان           . استبدادي و شبه مدرن رضا خان بود      
مـذهب و نهادهـاي     گرايي چون صنعتي شدن، ارتش مدرن، ضديت هيستريك بـا            غرب

. گرايي ايرانـي تأكيـد داشـت       چون باستان  مذهبي و عناصري از گفتمان هويتي ايراني هم       
سازي  اين گفتمان غيريت خود را هويت اسلامي قرار داده بود و در راستاي اين غيريت              

 ـ     اسلام و روحانيت به عنـوان مؤلفـه        ،گفتماني به حذف عناصري چون اعراب      ن هـاي اي
  .ورزيد ادرت ميگفتمان هويتي مب

گيري از مـدل     اساس الگوهاي غربي، سرمشق    سازماندهي دستگاه اداري و نظامي بر     
اقتصاد ارشادي آلمـان و تـلاش بـراي صـنعتي كـردن كـشور، گـسترش شهرنـشيني و                    

كنار حركاتي كـه در بعـد سياسـي و           درـ   دآهن و تأسيسات تمدني جدي     شهرسازي، راه 
غيرديني كـردن آمـوزش و دادگـستري، تـداوم          فرهنگي جهت جدايي دين از سياست،       

روند اعزام دانشجو به خارج، تغيير تقويم قمري به شمسي و بسياري از اقدامات ديگـر                
 تقابل گفتمـاني ايـن دو   ةزميند ـ  ش كه در جهت نفي فرهنگ و هويت اسلامي انجام مي

  .را فراهم ساختگفتمان 
  

  تحليل محيط تحقيقو  تجزيه .7
گرايي در ايران در حقيقت با ظهور يك جنـگ در آغـاز               گفتمان غرب   بنياني ظهور  ةنقط

 جنگي كه در آن عدم تقارن تجهيزاتي و فناوري          ؛)13 :1385آدميت،  (  بود يلاديم19قرن  
از يكـسو و گفتمـان ايرانـي ـ     مواجهه گفتماني غـرب   اين جنگ الگويي از. آشكار بود

  . بوداسلامي از سوي ديگر
 ةكليـد واژ .  امكان ظهـور خواهـد داشـت   2 و نرم1رصه سختدر دو ع» جنگ آينده «

                                                            
1. Hard power       2. Soft power 
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 تحليـل،   ،در جنـگ نـرم    . افزار است  مكمل جنگ سخت با استفاده از جنگ      » جنگ نرم «
محيط جنگ نرم فرهنگ    . گيرد رساني و عمليات رواني جاي موشك و بمب را مي          اطلاع

اني  نيـروي انـس    در ايـن الگـوي جنـگ صـرفاً        . و هدف آن سلطه بر ذهن دشمن اسـت        
ممكـن اسـت مخاطـب و هـدف ايـن           و   موضوع جنگ نـرم نيـستند        ،كشورهاي هدف 

 اين عمليات رواني، مثلث    ة برجست ةاز جمله نمون  . عمليات مردم كشور خودي نيز باشند     
سسات نظرسنجي مانند گـالوپ     ؤها، وزارت خارجه و م     افكارسازي آمريكا شامل رسانه   

انديـشگاه  ( دگـذار   مـي  ورهاي هدف تأثير  ها عليه كش    افكار عمومي آمريكايي   راست كه ب  
  .)178 :1388شريف، 

هـا،   قوميـت . هـاي اجتمـاعي اسـت      سـازي شـكاف    در جنگ نرم دشمن در پي فعال      
. هاسـت  سـازي شـكاف     فعـال  ةها و مذاهب از جمله اهـداف دشـمن در پديـد            جنسيت

هـاي سياسـي از ديگـر اهـداف در      تضعيف بنيادهاي نظام سياسي و فعال كردن شـكاف  
عميـق نمـودن شـكاف       وكردن  در جنگ نرم آينده دشمن در پي فعال         .  نرم است  جنگ

  .)59: 1386امه دفاع، ن( المللي است دولت با نظام بين
گـسترش  .  جنـگ نـرم در آينـده اسـت         ةاي ديگـر از صـحن      فضاي مجـازي عرصـه    

هاي اخير كـه محـصول طبيعـي مـوج سـوم              در سال  يوري جديد ارتباطات  Ĥروزافزون فن 
. هاي فرهنگي و حيات اجتماعي را با چالش مواجه نموده اسـت             تمام جنبه  تجدد است، 
هاي داراي مرزهاي هـويتي       هاي مجازي با مرزهاي مختلف جايگزين گروه        امروزه گروه 
هـاي مختلـف     اينترنت، امكان اشتراك در تجـارب گـروه  ةبا نفوذ فزايند  . اند گذشته شده 

هاي وابسته بـه آنهـا       ها و فناوري   عداد سايت افزار ارتباطي، ت   ايجاد شده و از منظر سخت     
 تواند بخشي از اين فضا را در اختيار داشته باشد و          هر فردي مي  . ه است نيز گسترش يافت  

هـا و    اما اين فضاي مجازي خطـري بـراي حاكميـت         .  و عقايد خود بپردازد    ءبه نشر آرا  
  .)63: 1386امه دفاع، ن( جوامع است

افـزاري و ابـزارآلات جنـگ نـرم          و تجهيـزات سـخت    جنگ آينده تلفيقي از ابزارها      
گفتمان تجدد غربي كه در پي بسط سلطه بر غير هويتي خـود اسـت بـا ابـزار                   . باشد  مي

وري، عمليـات   Ĥجنگ آينده بر محورهاي هويت، فن ـ     . شود  فوق در جنگ آينده ظاهر مي     
يـك  ريـت   چنين ائتلافي بودن بـا محو      رواني، كوتاه بودن زمان عمليات و جغرافيا و هم        

  .اي استوار است قدرت فرامنطقه
 هـاي    به فعليت درآوردن خصلت    ،رسد براي مواجهه با دشمن در جنگ آينده        به نظر مي  

  .شداب مياز مطلوبيت برخوردار ـ اسلامي  يگفتمان هويتي ايران، مبتني بر رزم ايراني
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  ي رزم ايرانيها  خصلت.8
هاي زيـر    ران تعريف نشده، اما ويژگي    هاي علمي در اي    رزم ايراني تا به حال در پژوهش      

  :شدبراي آن متصور توان  را مي
 تمـدني   -4 فداكاري بـراي مـيهن       -3 پهلواني بودن رزم     -2 موحد بودن مبارزان     -1

  .)62 :1385رجايي، ( بودن آيين رزم
  هاي رزم ايراني خصلت: 4نموار شمارة 

  
  
  
  
  
  
  
 گرايي خير و شر ثنويت. 8-1

اين رويارويي كه به نبردي كيهـاني       .  رزم ايراني است   ةترين آموز  ر اصلي تقابل خير و ش   
 ةتـرين نگـر    اصـلي  انجامد، تمامي حدود و غايت زندگي انسان را مشخص ساخته و           مي

شر يك اصل است، اين نبرد كيهاني        نبرد ازلي خير و   . خرد سياسي ايرانيان باستان است    
 شـمن بـه نيروهـاي شـر منتـسب اسـت           و همـواره د    كند  به تاريخ بشري نيز رسوخ مي     

  .)25 :1378راد،  رضايي(
هـاي مـسلط بـر       هاي تاريخي گفتمان    خصلت دگربيني و دگرسازي يكي از خصلت      

سـازي طيـف وسـيعي از        ايـن غيريـت   . هاي مختلف بوده اسـت      ايراني در دوران   ةجامع
 از دو گيـرد و لبريـز        دربرمـي را  بـار    مفاهيم، تمايز و رقابت تا طرد و سركوب خـشونت         

  .ظلمت است/ شر و نور/ نيران، خيرا /هاي متضادي همچون ايران انگاري
اي تاريخ ايران باستان و ايران بعـد         هاي حاكم بر روايت اسطوره     بندي گفتمان  مفصل

 فلـسفي   ةگرايي يك منظوم ـ   دوگانه. گرايي خير و شر است     از اسلام حاكي از اين ثنويت     
جهـنم در   /  بهـشت  ةاهريمن در مبدأ تا دوگان    / اهورادر انديشه ايرانيان است؛ از دوگانه       

  .گردد اسفنديار باز توليد مي/ تم پهلواني ايرانيان نيز در قالب رسةدوگان. معاد
 ة شـر نماينـد  ةشجاعت است و جبه  خير سرشار از صداقت، عدالت، راستي و     ةجبه

گرايـي در     ثنويـت  ةدر اسلام نيـز ايـن انديـش       . آوايي با اهريمن است    زشتي، دروغ و هم   

  گرايي خير و شر ثنويت -1
 ي رزمندگانانپهلو -2

  
 هاي رزم ايراني خصلت

  گراييوحيد ت-1
  معادانديشي -2

   عشق به ميهن-1
 طلبي  ايثارگري و شهادت-2
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 روشنفكران  ةتقابل خير و شر بر انديش     . ظلمت ادامه دارد  / كفر و نور  / قالب تقابل اسلام  
او با تحليلي مبتني بر جامعه شناسـي،        . ار است ذثيرگأديني همچون دكتر علي شريعتي ت     

شـر ابتـدا   / مطابق اين تحليل جريان تقابل خير. داند  تقابل خير و شر مي    ةتاريخ را عرص  
 ةيزيد در كربلا ادام   / يابد و به همين ترتيب تقابل حسين       قابيل ظهور مي  / هابيلدر قالب   

شـاه را   )/ ره( تقابل خمينـي   ،گفتمان روشنفكري ديني  . شر است / اين روند تاريخي خير   
  . خير استةجبهاز آن زي قطعي اين تقابل داند كه پيرو شر مي/ ادامه اين روند تاريخي خير

روندگان طريق خير را حـسيني و رونـدگان راه شـر را             در گفتمان روشنفكري ديني     
فيـصله و   . اين گفتمان نقش ممتازي در پيروزي انقلاب اسلامي داشت        . نامند يزيدي مي 

گرايـي   هـر صـورت بـه وحـدت        پايان اين تقابل، شهادت و يـا پيـروزي اسـت كـه در             
 جنگ آينده   ةگرا در عرص    اين گفتمان ثنويت   .انجامد مي) بندگان پيروز خدا  (مستضعفين  

 مواجهه  ةعنوان كارگزاران صحنه رزم انگيز     بخش به رزمندگان به     گفتماني هويت  ةبه منزل 
  .دهد ميرا و تلاش براي رزم 

  
  گرايي توحيد.8-2

طلبـد،   برد و از او اسـتمداد مـي         فردوسي رستم پيوسته به درگاه الهي پناه مي        ةدر شاهنام 
خسرو براي رسيدن به آن نور پادشاهي را گريزد، كي سياوش در جدال با نفس به خدا مي       

غلبـه گفتمـان توحيـدگرا در تـاريخ         بنـابراين   . شود  كند و به جهان معنا وارد مي        رها مي 
هستي در اين گفتمان تجلي صـفات حـضرت بـاري           . عيان است كاملاً  اي ايران    اسطوره
ارنده  نيز به معناي كتاب مبسوطي است كه صفحات آن مملو از كلمات نگ             »عالم«. است

آن است و درست همانند متن وحياني مورد نظر در آن سـنت، داراي سـطوح چندگانـه      
احترام ايرانيان باستان به آتش برخلاف تصور بـسياري         . )159: 1380نصر،  (معنايي است   

نگاران بيانگر پرستش آتش از سوي ايرانيـان نبـوده اسـت، بلكـه بيـانگر نگـاه                   از تاريخ 
تفكر توحيدي بوده اسـت؛      گري به عنصر موحد بودن و      راني شناخت اي  ةرمزآلود و نشان  

هم جهت حركـت      نور بوده و   ةچرا كه آتش در نظر ايرانيان قبل از اسلام هم توليدكنند          
انـد   هاي فداكاري به منظور توليد گرما بوده   آن به سمت بالا بوده و هم آتش و نور نشانه          

  .)48: 1364كوب،  زرين(
در . هـاي حماسـي و خداپرسـتي ايرانيـان اسـت           داشـت اشعار شـاهنامه مملـو از بر      

گردد كه هر پادشاهي بـه قـدرت         هايي از اشعار شاهنامه به اين خصلت اشاره مي         گزيده
  .كيد داشته استأرسيده اول بر اعتقاد به خدا ت مي
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  رواـرمانـروز و فـبه هر جاي پي        ور منم پادشاهـكه در هفت كش
  رـبه داد و دهش تنگ بسته كم        رـروزگـزدان پيـان يـرمـه فـب

 بعـد از    ويـژه   بهبوم   پژوهان و اشعار شاعران اين كهن       فلاسفه، دين  ياه  مام توصيف ت
بندي شـده      گفتمان توحيدگرايي صورت   ةطلوع فجر اسلام حتي در ادبيات غنايي بر پاي        

حتي جهان خلقت و عناصر آن در حكم وسائطي هستند كه انسان را به حقيقتـي                . است
توحيـدگرايي روح حـاكم بـر عمـل         . شوند و آن توحيدگرايي اسـت       لي رهنمون مي  متعا

 بـر  »قولـوا لا الـه الا االله تفلحـوا   «شعار .  ايراني بعد از ظهور اسلام نيز بوده است    ةرزمند
 ايراني ملازم با حـذف      ة توحيدگرايي رزمند   و هاي رزم اسلام سايه افكنده     تمامي صحنه 
لـذا گفتمـان    . اسـت   اجتمـاعي حيـات بـشر      ةود عرص آل ها و مظاهر شرك    تمامي صحنه 

 ايرانـي در جنـگ آينـده        ةانرژي لازم براي تداوم مبارزه را به رزمنـد         توحيدگرا انگيزه و  
 اصلي گفتمـان هـويتي      ةهويت ايراني دارد و هم هست      اين گفتمان هم ريشه در    . دهد  مي

 از اصـالت     تلاقـي ايـن دو گفتمـان اسـت و لـذا هـم              ةتوحيدگرايي نقط . اسلامي است 
  . را داردهم قدرت مطلوب براي مواجهه با غيريت مقابل آن است و برخوردار

  
  طلبي شهادت  ايثارگري و.8-3

 جويي، خونريزي، و تزوير را به غيـر        دستي در جنگ، كين    فردوسي اعمال زشتي چون پيش    
ه تنها  نمايد ك   دوست و نيكو سرشتي مي     دهد و ايرانيان را مردمان صلح       ايرانيان نسبت مي  

  .)252: 1361صفا، ( برند براي دفاع و احقاق حق يا گرفتن كين شاهان دست به شمشير مي
اقبال عمومي به ايثـار     . روند ايرانيان براي دفاع و احقاق حق تا مرز شهادت پيش مي          

هـاي   اي در تبديل ايثارگري بـه يكـي از مؤلفـه     كننده و شهادت در راه عقيده نقش تعيين      
اصولاً پهلواني بدون داشتن صفت ايثـار و        .  ايراني داشته است   ة رزمند اثرگذار در هويت  

  .اي نامفهوم است طلب واژه  شهادتطبع
طلبي در مذهب تشيع كه كانون اصلي آن ايران اسلامي است نقش ممتـازي               شهادت
اســاس مــذهب تــشيع توحيــدگرايي، .  ايرانــي داشــته اســتةســازي رزمنــد درهويــت

اسـاس   بر. عقيده تا مرز شهادت است     و دفاع از  ) ع(م معصوم طلبي، پيروي از اما    عدالت
د و بـه    گرد  شهيد محسوب مي   ، اسلامي كشته شود   ة در راه عقيد   هك هاي قرآني هر   آموزه

  .رسد رضايت و لقاءاالله مي
اي نيرومنـد بـه      طلبـي انگيـزه    ايثار و شـهادت     در دوران جنگ تحميلي نيز     ،رو از اين 

 ةطلبـي و روحي ـ     لـذا شـهادت    ؛نمـود  فاع مقدس عطا مـي     د ةرزمندگان ايراني جهت ادام   
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 لازم را بـراي دفـاع رزمنـدگان         ةسازي است كه انگيـز     ايثارگري از مفاهيم بنيادي هويت    
  .نمايد ميايراني در جنگ آينده فراهم 

  
   معادانديشي.8-4

پهلـوان  .  هستي دال مركزي گفتمان رزم ايراني اسـت        أالب باور به مبد    ق معاد انديشي در  
 ايرانـي بـه     ةرزمنـد . ميـرد  و هرگـز نمـي      جاويـد و شـهيد شـاهد اسـت         ة زنـد  ،ندهرزم

انديشد كه يكي از اين دو سرانجام نيك معاد و ملاقات با خداي جاويد             احدالحسنين مي 
. رسـد   ايراني در اين گفتمان معاد انديش به مقام قـرب رضـاي الهـي مـي                ةرزمند. است

مهـوري  عراق عليه ج  تحميلي  ال جنگ   هاي شهداي هشت س    نامه تحليل محتواي وصيت  
يرانـي  العاده به رزمنده ا  اي فوق  انديش است كه انگيزه    ادبيات معاد  مملو از اسلامي ايران   

  .دهد براي ادامه مبارزه مي
. خواهي ايرانيان قبل و بعـد از اسـلام دارد       انديشي هماهنگي آشكاري با عدالت     معاد

گردد  بست مواجه مي طلبي با بن رگري و شهادت اصولاً گفتمان ايثا»معاد« ةبدون كليدواژ
  .گردد  نميپراي   ايراني با هيچ دادهةو خلاء هويتي رزمند

يابـد و ايـن مـرگ        ها در تاريخ ايران همواره بـا مـرگ قهرمـان خاتمـه مـي                اسطوره
 مظهـري از ايـن      ،آرش كمانگير . كند  قهرمانانه ماندگاري قهرمان را در تاريخ تضمين مي       

گـذارد و در     ت كه آگاهانـه جـان خـود را در كمـان مانـدگاري مـيهن مـي                 قهرمانان اس 
  .گردد بازگشت به معبود جاودانه مي

  
   پهلواني رزمندگان.8-5

فردوسي پـس از  .  ايراني استة فردوسي متني آرماني براي معرفي پهلوان رزمند     ةشاهنام
يراني را صاحب   نشان دادن خاستگاه شخصيت و هنر كم مقدار دشمنان ايران، پهلوانان ا           

مـثلاً فردوسـي از بـزرگ پهلـوان         . كند  زيبا نژاد معرفي مي    مقامي بلند، شجاع، متمدن و    
كس را ياراي برابري با او نبود و او سرآمد            شاهنامه، هيچ  ةكند به گفت    ايراني رستم ياد مي   

اسفنديار، گيو، فرامرز، سهراب و بيژن بود كه هر يك با لـشگري از نيروهـاي تـوران و                   
فردوسي معتقد است كه پهلوانان ايراني همواره پيروز        . كردند زيان و روميان برابري مي    تا

مگر آنكه رقيب به جادو متوسل شود يا پهلـوان ايرانـي از شـاه نافرمـاني                 . ميدان هستند 
پهلوانان ايراني شـاهنامه    . افتد كند، فقط در اين مواقع است كه پهلوان ايراني بر خاك مي           

انـد و در نهايـت    ر ميدان نبرد سختگير و خونريز هستند، رحيم و رئوفبا وجود اينكه د  
  .)169: 1387نصري، (كنند  تكيه مي قدرت و زور همواره به خداوند توكل و
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هاي جنگ شاهنامه غوغاي عجيبي برپاست، دليران گردنكش به جـان هـم              در ميدان 
اي عظيم اسـلحه بـر هـم        ه افتند، مبارزان در ستيز و ستوران به جست و خيزند، توده           مي
هاي تهمتنان زمين را بـه       كند، نعره   خورد، چكاچك تيغ و سنان گوش فلك را كر مي          مي

هـا   هـا پـشته    شود، از كشته    افكند، از سم ستوران زمين شش و آسمان هشت مي          لرزه مي 
آيـد، نهيـب گريـز و تيـغ پهلوانـان قلـب و جنـاحين سـپاه خـصم را بـه هـم                          پديد مي 

رسد كه مـرغ را      جايي مي ه  بارد و كار ب    چون باران بر سر دشمن فرو مي      افكند، تير    درمي
  .)232: 1361صفا، (ماند  يدان نمينيروي پرواز بر فراز م

دهد كه چگونه سپاه توران از جيحون عبور كرده و به  فردوسي به تفصيل توضيح مي    
ق ايـران   هاي شاهنامه نواحي شرق و شمال شر        غلب جنگ امكان  . آورند ايران هجوم مي  

اعتماد . گردد عده سپاهيان طرفين ذكر مي     مختصات دقيق جغرافياي نبرد و عده و      . است
اي شـايان توجـه در        صدر سپاهيان ايران و وفاداري آنان به مـيهن نكتـه           ةسع به نفس و  

 لشكريان از روي ميل و ايمـان درفـش          ة فردوسي هم  ةبه گفت . سازي است  مبحث هويت 
  .ت در قبال سپاه دشمن ننگ داشتند پهلوانان از شكسة هم وندكرد كاوياني را علم مي

شد، ايـن   متصور  توان    ميطور خلاصه درباره خصلت پهلواني رزم ايراني         آنچه كه به  
خـصلت پهلـواني رزم     . همواره نمودهاي عيني و ذهنـي داشـته اسـت         است كه اين امر     

كل حماسـه ماننـد دفـاع        علمي در قالب شاهنامه و گاه بـه ش ـ         ةايراني گاه به شكل بياني    
گرايي ديگر ويژگي خـصلت پهلـواني رزمنـده ايرانـي      اخلاق. يابد مقدس نمود عيني مي   

هاي متـواتري از       گزارش .آيد  به حساب مي   گرا  اخلاق ةرستم نمادي از اين رزمند    . است
 بمباران مراكز تجمـع جمعيـت در عـراق بـه خـاطر همـين               پرهيز هواپيماهاي ايراني از   

  .واني در دسترس استهاي پهل خصلت
  

   عشق به فداكاري براي ميهن.8-6
 تعيـين   اول،. اسطوره آرش كمانگير و تاريخ ايران متـضمن چنـد ارزش معنـايي اسـت              

جغرافيايي ايران كه قبلاً تحليل گرديد، دوم توحيدگرايي و معاد انديـشي             حدود و ثغور  
 به فداكاري براي ميهن كه      نمايد و سوم عشق      لازم را براي نثار جان فراهم مي       ةكه انگيز 

ابيـات دوران دفـاع     . نمايـد   خواهانه جان فـداي مـيهن مـي        آرش در اين خودكشي ميهن    
پايـداري  . مقدس نيز مالامال از واژگان و جملات عشق به فداكاري بـراي مـيهن اسـت               

اهالي خرمشهر و نيروهاي نظامي بدون پـشتيباني لجـستيكي در مقابـل حمـلات عـراق        
  .است دوستي ايرانيان در تاريخ معاصر اين ميهنحكايتي ديگر از 
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  گيري نتيجه. 9
  :ذيل بود اين پژوهش در تكاپوي پاسخ به پرسش

  بندي الگوي رزم ايراني چيست؟ ورتنقش هويت در ص
 ايراني، گفتمـان هـويتي اسـلامي و گفتمـان           ي گفتمان هويت  ،پرسشاين  در پاسخ به    

هاي گفتماني هويت ايراني و هويـت         لفهمطابق جدول زير مؤ   . هويتي غرب تبيين گرديد   
  :گردد اسلامي با يكديگر تلفيق مي
  هاي گفتماني هويت ايراني و اسلامي تلفيق مؤلفه: 1جدول شمارة 

هاي هويتي  لفهؤم
  اسلامي

  هاي لفهؤم
  ايرانيهويت 

 ايثارگري و  توحيد گرايي
تقابل حق و   معادانديشي  طلبي شهادت

  باطل

  هاي ايراني اسطوره

 ايراني ةرزمند
توحيدگرا و 

يكتاپرست است و 
همواره از خدا 

  .طلبد كمك مي

در تاريخ اسطوره 
ايراني پايان رزم 
منجر به شهادت 
ايثارگرانه پهلوان 

  .گردد ايراني مي

 ايراني ةرزمند
گرا و  آخرت

  .انديش است معاد

 رزم ايراني ةصحن
ميدان جدال نور 

و ظلمت و يا حق 
  .و باطل است

  نگيميرات كهن فره

 ايراني ةرزمند
يكتاپرست و آزاد 
از بندگي غير خدا 

  .است

 ايراني براي ةرزمند
حفظ حريت خود 
و آزادي ميهن از 
ايثار جان و طلب 

شهادت دريغ 
  .ورزد نمي

باور به معاد و 
بازگشت به خدا 
به روح آزادگي 

 ايراني ةرزمند
خصلت جاودانه 

  .بخشد مي

رزمنده ايراني 
آزادگي و حريت 

 جبهه را حقيقت
داند كه  حق مي

فرجام مبارزه 
براي آن پيروزي 

  .است

  پديده دولت ايراني

توحيدگرايي و 
يكتاپرستي ويژگي 
انكارناپذير پديده 
دولت در ايران 

  .است

شهادت و ايثار 
جان در دولت 

ر شيعي محو عدالت
امري ممدوح و 
  .خداپسند است

پديده دولت در 
ايران شيعي 

همواره ملازم با 
يشي و امامت اند

ولايت مداري 
  .است

صحنه رزم دولت 
ايراني همواره بر 

بنياد باور به 
مبارزه نور و 

ظلمت نهاده شده 
  .است

  جغرافياي سرزمين

در جغرافياي 
سرزمين ايران باور 
به خداي يكتا از 

يك خصلت 
تاريخي برخوردار 

  .است

  ــ

در جغرافياي 
سرزمين ايران 
معاد انديشي از 
يك خصلت 

تاريخي 
  .دار استبرخور

رزم در جغرافياي 
سرزمين ايران 
همواره بر بنياد 
تقابل خير و شر 

  .بوده است
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  زبان فارسي

زبان فارسي عاملي 
فرهنگي در انتقال 
فرهنگ يكتاپرستي 
در حيات تاريخي 
  .ملت ايران است

زبان فارسي نرم 
افزاري فرهنگي 

براي انتقال فرهنگ 
ايثار شهادت به 

هاي ايراني  نسل
  .است

ن فارسي به زبا
عنوان نرم افزار 

ارتباطي 
رزمندگان ايراني 

عاملي براي 
انتقال فرهنگ 
معاد انديشي 

  .است

زبان فارسي نرم 
افزار انتقال 

فرهنگ حق و 
باطل در صحنه 
رزم ايراني در 
  .طول تاريخ است

  
 گزاره كه مبين    18 فوق   راودمنهاي هويت ايراني و هويت اسلامي در          لفهؤاز تلفيق م  

  .گردد  استنتاج مي،هاي رزم ايراني است خصلت
 ـ        هايي كه بر خصلت     لفهؤم  يـك گفتمـان هـويتي       ةهاي رزم ايراني دلالت دارد به مثاب

از اين منظر   . نمايد  عنوان دگر هويتي خود تعريف مي      است كه گفتمان هويتي غرب را به      
اني از  ايـن تقابـل گفتم ـ    . گـردد   تقابل گفتماني در جنگ آينده از اهميت برخـوردار مـي          

جنگ آينـده بـر محـور رويـارويي تجهيزاتـي و            . ويژگي ذاتي نرم بودن برخوردار است     
  .و نرم گفتماني استوار استتقابل سخت افزاري 

هاي تاريخي بر اين گزاره دلالت دارد كه در تقابل نرم گفتماني و هويتي تاكنون                 داده
ل تهـاجم اعـراب بـه لحـاظ         عنوان مثا  به. ايران اسلامي امكان بقا و پيروزي داشته است       

اي   سخت افزاري سنگين بود، اما ايرانيان با دريافت گوهر ديـن اسـلام از هويـت قبيلـه                 
 گفتمـاني بـر     ةدر زيست مسلماني خود نيز بـا غلب ـ         خود را حفظ نمودند؛    ةاعراب فاصل 

اعراب هم هويت فرهنگي و زبان فارسي را حفظ نمودند و هـم آداب حكمرانـي را بـه        
  . آموزش دادندخلفاي عباسي
هـم پيـروز     افزاري باز  رغم غلبه سخت    تهاجم ويرانگر مغول بود كه علي      ،مثال ديگر 

  .اسلامي بودي ـ فتمان هويتي ايرانميدان تقابل گفتماني، گ
گسست از وضع فـوق در صـحنه جنـگ آينـده مطلـوب نيـست، لـذا بـه بازتوليـد                      

 ، بـه شـدت    ردار اسـت  هاي رزم ايراني كه از ويژگي هـويتي و فرهنگـي برخـو              خصلت
اي   من و جامعـه   ؤدر اين تقابل گفتماني بـه نظـم خودانگيختـه شـهروندان م ـ            . نيازمنديم
من و خردورز و تـداوم      ؤيافته، شهروندان م    توسعه ةدر سايه جامع  .  است يافته نياز  توسعه

در نهايـت پيـروزي قطعـي     گفتمـاني و  ةاسلامي است كه امكـان غلب ـ ـ   يمديريت ايران 
  .متصور است
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اي بـودن برخـوردار اسـت و بـه تمـام             نگ آينده از ويژگـي گـستردگي و شـبكه         ج
 مدرن است ةترين سامان  سازمان ارتش منسجماصولاً. يابد هاي جامعه گسترش مي    صحنه

 با ابتنا بر ساختارهاي غيرفرهنگـي همچـون        .شود  و يكي از اجزا اين شبكه محسوب مي       
 اين سرزمين با ويژگـي در خطـر دائمـي           تيكيوضعيت اقليمي و جغرافيايي ايران، ژئوپل     

 ـ ي ـ  تهاجم بودن، و همچنين ساختارهاي فرهنگ خـاطر زيـست درازمـدت و    ه روانـي ب
ملـي  ــ    يايـن هويـت تـاريخ     . يابي در آن امري ممكن است      داشتن تاريخ كهن، هويت   

تواند به   ترين ابزار خودآگاهي ملي است، سازمان ارتش از اين خودآگاهي ملي مي            اصلي
گري مدرن از يـك سـري عناصـر مقـوم        گفتمان سپاهي . اهي سازماني نايل گردد   خودآگ

ايـن عناصـر از     . بنـدي گرديـده اسـت      ورزي مفصل  مراتب، اطاعت  همچون نظم، سلسله  
 و گري مدرن بيش از اعتقـاد      در نظامي . باشد  مقومات گفتمان هويت ملي ايرانيان نيز مي      

هاي آينده اگـر عناصـر مقـوم هويـت            گدر جن . شود  انديشه به اعمال و رسوم توجه مي      
 گسستي از وضعيت موجود براي      ،ملي به اعتقاد و انديشه نظاميان تبديل گردد       ـ   ياسلام

 دانايي جديـد ذهنيـت افـراد،    ةدر سامان . حصول وضعيت مطلوب به وقوع پيوسته است      
در جنگ مـدرن سـازمان ارتـش داراي         . گيرد ارتباطات جمعي و روابط قدرت شكل مي      

  .يابد به پيوند ارگانيكي تحول مي دانايي جديد ارتش ة در سامان ود مكانيكي استپيون
هاي آينـده مناسـب بـا     از وضعيت جنگ مدرن به جنگ  شناسانه    معرفتاين گسست   

  . جديد جنگ نوين استةدشوار
محوري در    جديد دانايي راهي براي حجيت عقل در كنار مفروض اطاعت          ةدر سامان 

يابيم و اين طرح و تمهيدي براي برون رفـت از وضـعيت              مدرن مي  دانايي جنگ    ةسامان
  .پيشين است
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    مركـز  : ، تهـران  2، ش   »افـزاري قـدرت و امنيـت        ايران و آمريكا در بـستر تعـاملات نـرم         «؛  )1386(نامه دفاع

 .تحقيقات راهبردي دفاعي

  نشر و پـژوهش فـرزان   :  تهران، فرزاد حاجي ميرزائيرجمهت، معرفت و امر قدسي ؛  )1380 (نصر، سيدحسين
  .روز

  پل فيـروزه   : تهران ،»هابرماس   ارتباطيكي و نظريه توانش     سنظريه توانش زباني چام   «؛  )1382 (نصري، قدير ،
 .109-83صص ، 11ش 

 اميركبير:  تهران،1ج ، گرايي شناسي غرب جامعه؛ )1361 (محمد نقوي، علي.  
 شركت سهامي انتشار:  تهران،پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگي؛ )1378 (ورجاوند، پرويز. 

  تهـران  ، درگـاهي   حـسن   و  كريمـي  محمـدعلي  رجمـه ت،  در باب جنگ كلاوزويتس   ؛  )1385 (هالوگ، ورنر  :
  .دانشگاه امام حسين


